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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِلّهِ ربّ العالَمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ عَلٰی سَیِّدِنا و نَبیِّنا
 القاسِمِ المصطفی محمّد  و حَبیبِ قُلوبنِا و طَبیبِ نفوسنا أبی

مینَ   و علٰی آلهِ الطّیِّبیَن الطّاهِرینَ المَعصومیَن المُکرَّ
 و اللَّعنةَُ عَلٰی أَعدائهِم أجَمعین

 قالَ اللَه فی کتابهِ:
 1كَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنيِنَ﴾.﴿وَأنَذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلۡۡقَۡرَبِينَ * وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَ 

 هدایت اختصاصی هر سالک بنا بر شاکلۀ خاصّ او
در تتمۀ مطلب دیروز که هدایتِ اختصاصی و شخصیّۀ پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم 
مورد بحث واقع شده بود، مطلب به اینجا رسید که هر کسی بخواهد در مسیر واقع حرکت کند، خداوند 

سوی هذا، افرادی که وجهه و هدف خود را حرکت بهعلیکند. بناء  او هدایت مقدّر می متعال برای
واسطۀ ارتباط با نفس ولیّ و استاد، در حوادث و مسائل مختلف، میل و اند، بهمراتب کمالی قرار داده

 جهت فکری آنها به
  

                                                      
 :84، ص 1. امام شناسی، ج 215و  214( آیه 26. سوره شعراء ) 1
های رحمت خود را برای مؤمنینی که از تو پیروی تر خود را از عذاب خدا بترسان! * و بالای پیامبر، اقوام نزدیک»

 «کنند، پایین آور!می
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 شود.سمت میل و نیّت استاد واقع می
و در برهۀ خاصّی و در موقعیّت خاصّی، برای ردّ بعضی  گرچه ممکن است در بعضی از موارد

داند، زمام واسطۀ تربیتی که نحوۀ آن را خود ولیّ بهتر میاز خلل و نواقصی که در نفس انسان است و به
امور را بر عهدۀ خود انسان قرار دهند و مسائلی غیر از آنچه که مورد انتظار انسان است، پیش بیاید تا 

قضیّۀ تو از این قرار است که اگر »توجّه آن خلل و نواقص نفسیّۀ خودمان بکنند و بگویند: اینکه ما را م
ولی پس از گذشت این مقطع و « افتد!افسارت به گردن خودت بیفتد، کار تو به این روز و روزگار می

 شود.این برهه، دوباره روال کار براساس همان مسیری که مورد نظر است، واقع می
بسیار دقیقی است که هر کسی یک ارتباط خاصّّ با استاد خود دارد و این ارتباط،  ۀاین مسئل

ای که دارد، ارتباط خاصّّ با ملاک برای عمل دیگران نیست؛ هر کسی بنا بر خصوصیاّت و شاکله
ملاک و میزان برای تواند ارتباط، نمی ۀو این نحو 1«الطُّرقُ إلََ اللَه بعَِدَدِ أنفاسِ الخلَائقِ.»پروردگار دارد: 

دیگران باشد! اگر شخصی در نفس خودش به سمت و جهتی میل پیدا کرد، حتیّ اگر این مسئله را از 
ارتباط  ۀتوانند این نحوتواند این مسئله را برای دیگران بازگو کند و دیگران نیز نمیولَّ دید، نمی ۀناحی

واند این عمل خود را به دیگران نیز إملاء و ترا مورد عمل قرار بدهند. تنها در صورتی این شخص می
إنشاء کند، که از لحاظ اتّصال، به مقام جامعیّتی برسد که به تمام زوایای امر اطّلاع پیدا کند و تمام 

واحده،  ۀبسا ممکن است در یک زمینه و مسئلتواند. چهالاّ نمی خصوصیّات قضیّه و مسئله را بداند؛ و
 ارتباطی که بین ۀنحو

شود، به انحاءِ مختلفی تجلّی و ظهور پیدا کند، و تمام آنها درست و رد و استاد برقرار میشاگ
گوییم: کار یک شخص، ملاک برای کار شخص دیگر منطبق با مسیر و با خصوصیّت آنها باشد؛ لذا می

 نیست.

                                                      
 :1، تعلیقۀ 212، ص 1، ج . الله شناسی8. جامع الأسرار و منبع الأنوار، ص  1
به ”اند، یعنى: گفته“ بعدد نفوسِ الخلائِق”و بعضى “ باشد.هاى مخلوقات مىکشیدنسوى خدا به تعداد نفسهاى بهراه”»

تقدیر، این عبارت مضمون حدیثى نیست، بلکه گفتار حکیمانۀ بعضى از حکما کلّو علىٰ“ هاى مخلوقات.تعداد جان
 «باشد.مى
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 سبب عدم اطّلاع انسان بر اسرار و زوایای مسائللزوم پیروی تامّ از استاد به
حسب ظاهر خاطر همین مسئلۀ عدم جامعیّت و عدم اطّلاع بر زوایا، امکان دارد که انسان بهو به

ببیند راهی که در پیش گرفته است راه صحیحی است، و حتّی ممکن است علم پیدا بکند؛ امّا چون آن 
مسیری دهد و در آن العملی که نشان میخصوصیّات و اسرار و زوایا بر انسان مخفی است، در آن عکس

وجود یایی که در آن قضیّه هست، نواقص و خللی بهواسطۀ عدم اطّلاع بر زواکند، بهکه انتخاب می
بسا آن عمل را هم بر حسب دهد درست است و چهکند کاری که دارد انجام میآید. مثلًا خیال میمی

مسئله و بعضی از زوایا و  وزیاد بودن حرکت در آندهد؛ امّا نحوۀ انتخاب مسیر، کمامر ولیّ انجام می
مشی و هدفی که مورد نظر ولیّ است، شود تا از آن خطّخصوصیّاتی که در آن مسئله است، باعث می

 طرف برود.طرف و آنتخطّی بشود و مطلب به این
حسب ظاهر در اساس مسائلی که شرع بهکند، جزم دارد و بریک مجتهد در راهی که انتخاب می

داند؛ ولی صحبت در این کند و عمل خود را نیز منطبق با شرع میاست، عمل می اختیار او گذاشته
خواهند سعادت و حیات ابدی را در دنبال تحقیق اهداف بالاتری هستند و میاست: برای افرادی که به

به آنچه کنند، کم است؛ و برای آنها توجّه کردن نظر داشته باشند، اتّکا بر آنچه که دیگران به آن اتّکا می
 کنند، ناقص است.که دیگران به آن توجّه می

 کیفیّت دستگیری مرحوم جولا از آیة اللَه سیّد علی شوشتری
ایشان از  1اللَه سیّد علی شوشتری است. ترین اولیا و علمای امامیّه، مرحوم آیةیکی از بزرگ
ی تحصیل به نجف هجرت نامِ حوزۀ نجف بودند که از شوشتر، زادگاه خود برامجتهدین بزرگ و به

 کردند و با اجازات اجتهاد متعدّده به همان
  

                                                      
 .146لاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ لبّ اللّباب در سیر و سلوک اولی الألباب، ص . جهت اط1ّ
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الرأس و موطن اصلی خود، شوشتر برگشتند و مشغول مرجعیّت و قضاء و افتاء شدند.  مسقط
 کنند:نقل می

یک شب درِ خانۀ مرحوم شوشتری زده شد، عیالش رفت و برگشت و گفت: شخص گدایی 
 آمده است!

 ایشان گفت: برو بگو اسمش چیست؟
 گوید ملّاقلی جولا است.ـ: می
 کار دارد؟ ـ: چه
 گوید که من با آقا کار دارم!ـ: می

چند ساعت از شب گذشته بود، گفت: آخر کسی که با آقا کار دارد، ساعت ده و یازده شب 
 آید که مزاحم آقا نباشد!آید! کسی که با آقا کار دارد، در وقتی مینمی

 گوید که با آقا کار ضروری دارم.ن گفت: میز
 ـ:خیلی خوب، بگو فردا بیاید!

 گوید!کنید؟! ببینید چه میـ: آقا، این شخص با شما کار دارد، چرا او را ردّ می
گذری، پس از اطاق بیرون خواهی و از حقّ خود میمرحوم شوشتری گفت: حالا که خودت می

 برو!
 کار داری؟ رفت و نشست؛ مرحوم شوشتری گفت: چهآن شخص داخل آمد و به کناری 

این را گفت « اید، طریق جهنّم است!ام به شما بگویم: این راهی که در پیش گرفتهآمده»گفت: 
 و رفت.

نام، از شاگردان خاصّ صاحب حالا آقا سیّد علی شوشتری، مرد به این بزرگی، از مجتهدین به
اید، این راهی که در پیش گرفته»گوید: مسائل، به ایشان می همهو شیخ مرتضی انصاری، با این جواهر

 «طریق جهنّم است!
 عیالش برگشت و پرسید: این شخص که بود؟!

 گفت: مثل اینکه قدری جنون برایش پیدا شده بود و دیوانه شده بود! چیزی
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 نبود و مسئلۀ مهمی نبود.
بعد از هشت روز دوباره در هنگام شب، درِ خانه زده شد و عیالش آمد و گفت: همان مرد 

 پوش آمده است!ژنده
خرده حرف بزند آید! بگذار بیاید، یککند سراغ ما میگفت: مثل اینکه هر وقت جنونش گل می

 تا ببینیم مطلب از چه قرار است.
 ست؟تشریف آورد داخل. مرحوم شوشتری گفت: مطلبت چی

روی طریق جهنّم است؟! این حکمی که امروز به شهادت مگر من نگفتم راهی که می»گفت: 
 شخص امضا و حکم کردی، این حکم خلاف است!ثقات و عدول، بر لَه اینها و بر علیه فلان

ای است که به امضای علما و موثّقین محترم نامهمطلب از این قرار است که یک قرارداد و وقف
نامه( الآن در فلان صندوق و در فلان جا، زیر خاک مدفون است؛ و ت، و این )وقفرسیده اس

 «این حکمی که صادر کردی برخلاف است!
 این را گفت و خداحافظی کرد و رفت.

 عیالش پرسید: قضیّه چه بوده است؟ گفت: مطلبی گفت و من را در فکر فرو برد!
س رفت، با بعضی از همان خواصّ خودش ]مرحوم شوشتری[ تا صبح نخوابید؛ صبح که به در

حرکت کرد و در آن مکان مخصوص رفت و زمین را شکافتند و صندوقی پیدا کردند و دیدند 
نامه در آنجا است. دیگر آن مدّعی و این عدول و ثقات همه شرمنده و خجل شدند؛ و که وقف

 آن حکم را تصحیح و امضا کرد.
اش با آقا سیّد علی، هشت روز، هشت ثل اینکه برنامهپس از گذشت هشت روز از این قضیّه )م

روز بوده است( دوباره ]جولا[ آمد و داخل نشست. آقا سیّد علی بلند شد و احترامش کرد و با 
فرمایید؟ امر مبارک چیست؟ مسئله از عزّت و احترام او را آورد و نشاند و گفت: حالا چه می

 چه قرار است؟
کند، پس تمام اثاثیه را بفروش و حرکت کن و به حالا که فهمیدی جنون ما گُل نمی»گفت: 

 «نجف برو! به این دستورات عمل بکن تا اینکه شما را در آنجا ببینم.
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ایشان تمام وسایل را فروخت و حرکت کرد و به نجف رفت. در آنجا بود تا اینکه روزی به 
ند السّلام است، همدیگر را دیدتحه بخواند، دید ملّاقلی جولا در وادیالسّلام رفته بود تا فاوادی

من دیگر باید بروم و من امروز باید در شوشتر بمیرم! »و ایشان دستورات جدیدی داد و گفت: 
 1حرکت کرد و رفت.« خداحافظ شما!

بالایی واسطۀ عمل به دستورات ایشان، به مقامات خیلی مرحوم آقا سیّد علی شوشتری هم به
گویند که بعد از مرحوم شیخ انصاری مصدریّت برای حسب ظاهر میرسید؛ غیر از آن مسائلی که به
به مقاماتی رسید و ایشان همان کسی بود که استادِ مرحوم آخوند   2تدریس پیدا کرد و متفرّد شد،

 ملّاحسینقلی همدانی بود.
اظ ظاهر ممکن است یقین به مطلبی خاطر این است که گرچه انسان از لحتمام این مسائل به

طور که بایدوشاید تواند آنداشته باشد، امّا خصوصیّات و زوایای مسئله از دید انسان مخفی است و نمی
کند و با اتّصالی که با آید که با القائاتی که میبه آن مطلب رسیدگی کند؛ این أمر فقط از عهدۀ ولیّ برمی

طریقی ببرد که مورد نظر خودش است. البتّه مطلب راجع به این قضیّه  هماننفس شاگرد دارد، او را به
دار است، و پرداختن به خصوصیّات و جوانب آن، نیازمند وقت زیادی است و احتمال دارد خیلی دامنه

شود، به این مطالب دوباره برحسب اقتضای زمان و مکان، در مطالبی که در روزهای آینده بیان می
 باشیم.اشاراتی داشته 

 شروع دعوت علنی پیامبر اکرم با نزول آیۀ ﴿وَأنذِرْ عَشِیرَتَکَ الَأقْرَبِینَ﴾
سالگی به مقام رسالت و بعثت رسیدند. بین رسیدن به مقام بعثت و پیغمبر اکرم در سن چهل

در  زمان ابلاغ به مردم، چند سال فاصله بود. روایات در این بین از سه سال تا پنج سال اختلاف دارند؛
 بیشتر روایات داریم:

 کرد و غیر از امیرالمؤمنینپیغمبر به مدّت سه سال دعوت خود را مخفی می
  

                                                      
؛ طرائق 210؛ تاریخ حکماء و عرفای متأخّر، ص 149 ـ 146. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ لبّ اللّباب، ص  1

 .466، ص 3الحقائق، ج 
 .148. رسالۀ لبّ اللّباب، ص  2
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 1السّلام و حضرت خدیجه سلام اللَه علیها شخص دیگری با آن حضرت ملازم نبود. علیه
 در روایت دیگری آمده است:

 2د.کردنپیغمبر اکرم به مدّت پنج سال این مطلب را از مردم مخفی می
 3اند.در روایت دیگری، زید بن حارثه را نیز با پیامبر اکرم ذکر کرده

موقع ابوبکر نیز جزو آنها و ملازم با پیامبر در آن»تسنّن آمده است که: در روایات دیگری از اهل
م و السّلا باشد و تنها زید بن حارثه و امیرالمؤمنین علیهتسنّن صحیح نمیولی ظاهراً روایت اهل 4«بود.

 خواندند.حضرت خدیجه، با پیغمبر نماز می
ها آمدند به مسجدالحرام، بتمنتها مشرکین در این ایّام کاری با حضرت نداشتند؛ حضرت که می

کردند، پیغمبر هم با امیرالمؤمنین و ها را عبادت میآمدند و بتای میسر جای خودشان بود؛ دسته
دانیم این ما نمی»گفتند: خواندند. مشرکان مینماز می شدند وحضرت خدیجه وارد مسجدالحرام می

 «کند؟!کار دارد می چه
و مشرکان با رفتار و کلمات پیغمبر  5خواندندپیغمبر قبل از بعثت نیز در مسجدالحرام نماز می

ای نبود که خیلی آشنایی داشتند؛ لذا مسئلۀ بعثت و مسئلۀ وحی برای آنها یک مطلب عادی بود و مسئله
زاحم کار و برنامۀ آنها باشد تا در مقام تعدّی و ممانعت برآیند، لذا کاری با آن حضرت نداشتند، تا م

 دنبال آن دستور رسید که:که این آیه آمد و بهنازل شد. وقتی 6﴿وَأنَذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلۡۡقَۡرَبيِنَ﴾اینکه آیۀ: 

 دعوت علنی معارضۀ مشرکین و بزرگان قریش با پیامبر اکرم پس از شروع
كَ ٱلۡمُسۡتهَۡزِءِينَ﴾  7؛﴿فَٱصۡدعَۡ بِمَا تؤُۡمَرُ وَأعَۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ * إنَِّا كَفيَۡنََٰ

                                                      
 .378 ، ص1. تفسیر القمّی، ج 1
 .180، ص 2. دلائل النبوّة، ج 2
 .378، ص 1. تفسیر القمّی، ج 3
 .317، ص 2. تاریخ الطبری، ج 4
 .325، ص 20؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 575، ص 3؛ السّرائر، ج 46، ص 1طالب، ج . رجوع شود به مناقب آل أبی 5
 .214( آیه 26. سوره شعراء ) 6
 ، تعلیقه:24، ص 10. امام شناسی، ج 95و  94( آیه 15. سوره حجر ) 7
ای، مأموریت خود را فاش ساز و اعلان بلند در دِه و از مشرکان روی بگردان! ما تو را از شرّ و به آنچه امر شده»

 «کنیم!کنندگان کفایت میمسخره
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به آنچه که به تو امر شده، ندا بردار! دیگر بایستی که دعوت خود را اعلام کنی و تبلیغ خودت »
 1«را رسمی کنی!

 د!از اینجا دیگر مصائب و مشکلات پیامبر شروع ش
انسان در یک مرام و مکتبی باشد و ضرری به کسی نرساند، کسی به انسان کاری  کهتا وقتی

الضمیر و ابلاغ مکتب و هدفی مطرح شود و ]مخالفان[ که مسئلۀ تبلیغ و ابلاغ مافیندارد؛ امّا همین
گوششان روند، چشم و شوند و دنبال یک قضیّه و مطلبی میکم مردم دارند جمع میببینند که کم

جنبد که مطلب از چه قرار است؟! این چه گروهی است؟! این چه حسابی است؟! این ]مسئله[ از می
ها و حکّام و خلفا، با هر کسی که به کار خود مشغول بوده است، کاری نداشتند؛ سابق بوده است و دولت

د و در مقام معارضه کردنشدند، برای خودشان احساس خطر میکه افرادی دور او جمع میامّا همین
 آمدند.برمی

شدند، که وارد مسجدالحرام میراجع به پیغمبر اکرم هم مسئله شروع شد. دیگر پیغمبر وقتی
کردند، با آن شخص صحبت نشستند و صحبت میروش خود را عوض کرده بودند؛ با این شخص می

آمد، الب را به شخصی که میکم مطزدند، کمزدند، آنجا حرف دیگری میکردند، اینجا حرفی میمی
کم بعضی از افراد اسلام آوردند و به آن کرد! در اینجا بود که کمگفتند و او در این زمینه تعجّب میمی

 حضرت گرایش پیدا کردند.
حال فقط خودش و علی و کم خطر را احساس کردند که: این محمّدی که تابهبزرگان قریش کم

 کنند؟!یگر با او دارند حرکت میخدیجه بودند، چرا یکی دوتای د
  

                                                      
 .378، ص 1. تفسیر القمّی، ج  1
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روند؛ راه رفتنی که ارادتمندانه است، نه یک راه رفتن عادی و چرا چند نفر دارند با او راه می
کم اذهان سران قریش را به خود مشغول کرد و ها کمصورت ظاهر و بدون توجّه؟! این قسم حرکتبه

﴿وَأنَذِرۡ عَشِيرَتكََ ت و قضیّه از چه قرار است؟! آیۀ شروع کردند به زمزمه کردن که مطلب از چه قرار اس

 1شود!در چنین موقعیّتی نازل می ٱلۡۡقَۡرَبيِنَ﴾

سیرۀ پیامبر اکرم و اولیای الهی در ابلاغ اوامر وحیانی به خود و نزدیکان خود و سپس به 
 دیگران

 فرماید:دستور خداوند می
 «های خودت شروع کن!وخویشای پیغمبرِ ما، اگر بخواهی دین اسلام را ابلاغ کنی، اوّل از قوم»

 تان را دعوت کنید، سپس به سراغ دیگران بروید:اش هم همین است که اوّل زن و بچّهقاعده
اْ أنَفسَُكُمۡ وَأهَۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ قوُٰٓ َـٰ  2.﴿يَ

ی بخواهد یک مرام و هدفی داشته باشد، چه کسی از زن و بچۀ خودِ انسان أولیٰ به اگر کس
 متابعت از این هدف است؟!

ها اوّلین کسانی را که به قلب دشمن کرد و در این جنگالسّلام جنگ می امیرالمؤمنین علیه
وادار میمنه و السّلام ل فرستاد، فرزندان خودش بودند؛ در جنگ جمل و صفین، امام حسن علیهمی

السّلام لوادار میسره بود و محمّد بن حنفیّه و خود حضرت هم در قلب لشکر جای  سیّدالشّهدا علیه
هایش را در خانه نگذاشته است و دیدند این علی که خودش فرمانده است، بچّهمردم هم می 3داشتند.

اند و تیر و نیزه و هایش رفتههبه مردم بگوید که بلند شوید و به جنگ بروید! در ابتدا خودش و بچّ
شوند و بینند؛ لذا مردم هم بلند میگردند، همۀ مردم دارند میخورند، و وقتی هم که برمیشمشیر می

 روند.می
آمد، طور سایر احکام اسلامی میکه حکمی راجع به تهجّد و نماز شب و همینیا اینکه: وقتی

السّلام بود؛ پیغمبر صلّی اللَه علیه و  بیت امیرالمؤمنین علیهشد، اوّل کسی که این حکم به او ابلاغ می

                                                      
 .124، ص 2. همان، ج  1
 :638جرّد، ص . روح م6( آیه 66. سوره تحریم ) 2
 «اید، خودتان را و اهلتان را از آتش حفظ نمایید!ای کسانی که ایمان آورده»
 .249و  221. وقعة صفّین، ص  3
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ای فاطمه جان و ای علی، این کارها را انجام بدهید! صدقه »فرمودند: آمدند و میآله و سلّم صبح می
اوّلین مخاطب پیغمبر در ابلاغ خطاب وحی، همین عشیرۀ اقربین خودشان: « بدهید! نماز بخوانید!

خترشان فاطمۀ زهرا و حسنین بودند، و سپس در مرحلۀ بعدی به خواص ابلاغ امیرالمؤمنین و د
 کرد.کردند و پس از آن، مسئله عمومیّت پیدا میمی

، روشی ﴿وَأنَذِرۡ عَشِيرَتكََ ٱلۡۡقَۡرَبيِنَ﴾این روش، روشی عقلائی و فطری، و طبق دستور پروردگار: 
 شرعی است.

ف بیان تئوری یک شود. صرها واقع میتر در دلالنفوس است، یعنی به فی این روش أوقع
تواند انسان را به تبعیّت وادار کند؛ باید همراه با بیان مسائل، عمل خودِ انسان نیز ضمیمه مسئله، نمی

شود تا اینکه شخص بتواند این مسئله را تلقّی کند. فهمیدن یک مطلب و تلقّی کردن آن، دو مطلب 
اختلاف داشته باشند. قبول کردن و دانستن یک چیز، دو مسئله است؛  متفاوت است و ممکن است با هم

 تواند قبول بکند، و قبول کردن، مطلب دیگری است.داند ولی نمیانسان خیلی مطالب را می

 های حضرت امیرالمؤمنین و خدیجه با آغاز دعوت علنیشروع مصائب و رنج
السّلام  یه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیهوقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم صلّی اللَه عل

ها را بالا بزن که دیگر باید راه بیفتیم و ندا سر بدهیم! فرمودند: ما باید شروع کنیم! یا علی، آستین
دنبال ما بیندازند، ها را بههای بسیاری در این راه وجود دارد: سنگ باید به سرمان بخورد، بچّهسختی
زنند دهند، سنگ میکنند و ما را به کوه فراری میاوباش ]در پیش[ است، دنبالمان میهای اراذل و اذیّت

کنند، ریزند، خاکستر روی سرمان خالی میشکنند، فضولات حیوانات به سرمان میو پیشانی ما را می
 1سه سال

اوضاع دهند، در شِعب، در یک مکان خیلی محصوری ما را جا می 2و یا بنا بر روایتی چهار سال
ها، به سرت شمشیر عبدود خوردن و...، ها، رفتن به مدینه، اذیّت منافقین، جنگدریها، دربهمهاجرت

 دیگر بیا و شروع کن!
شاءاللَه به خواست دانست. إنو امیرالمؤمنین همه را می 3همۀ این مصائب در تاریخ مذکور است

                                                      
 .163، ص 1. الطبقات الکبری، ج  1
 .380، ص 1. تفسیر القمّی، ج  2
 .125 ـ 118 ، ص1؛ امام شناسی، ج 173، ص 1طالب علیهم السّلام، ج . رجوع شود به مناقب آل أبی 3
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دیم، برنامه و مرام امیرالمؤمنین و مطالبی را های آینده به هجرت پیغمبر اکرم رسیخدا، اگر در صحبت
 1کنیم که چطور آن شب در آنجا خوابیدند، و اصلًا حال حضرت چطور بود.اند بیان میکه دیگران گفته

ات ننشین، بلند شو و راه بیفت! این دستور، این ؛ در خانه﴿فٱَصۡدعَۡ بمَِا تؤُۡمَرُ﴾همۀ اینها برای این است: 
 دنبال دارد!مسائل را نیز به

زنیم؛ ما که از اوّل لمان خوش است که اقلاًّ حرفش را میزنیم، حالا دما فقط حرفش را می
های ما نگاه کنید! من حسابمان را با شما تصفیه کردیم و گفتیم: شما به ما نگاه نکنید، شما به حرف

 طالب همین است و بس؛ و السّلام!گویم، یقین دارم. بالا بروید و پایین بیایید، منسبت به مطالبی که می
 2اُنظُر إلَٰ ما قالَ و لا تَنظُر إلَٰ مَن قالَ.

گوییم؛ شما به من نگاه نکنید، به حرفم نگاه کنید. حضرت به ما گفتند: بگو! و ما داریم می
 فرماید:امیرالمؤمنین می

  

                                                      
 .455. رجوع شود به 1
 .361. غرر الحکم و درر الکلم، ص  2
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ک منافق این حکمت را به تو حکمت را بگیر و لو اینکه ی» 1خُذِ الِحکمةَ و لو مِن أهلِ النِّفاقِ؛
 «بگوید.

توانم به شما اطمینان بدهم که در نقل مطالب ما دیگر از منافق که بالاتر نیستیم! این مقدار را می
 کنم.خیانت نمی

 ها را بالا زد! امیرالمؤمنین یک طرف و حضرت خدیجه یک طرف!خلاصه، امیرالمؤمنین آستین
هایی کرده بود! اصلًا انسان که واقعاً چه فداکاری داندمسئلۀ حضرت خدیجه را کسی نمی

کار کرده بود که پیغمبر  شود که یک زن چه کارهایی انجام داده است! حضرت خدیجه چهمبهوت می
کرد و برای حضرت خدیجه کرد، گوسفند ذبح میتا آخرین روز حیات خودش، دائماً از ایشان یاد می

شدند؛ عایشه دیدند و تحریک میها هم میاین مسائل را بقیۀ زن 2!داد؟داد و پول به فقیر میصدقه می
 گفت:حالا حضرت به اینها چه بگوید؟! حضرت می 3کرد!آمد و اعتراض میمی

که وقتیتنه با من بود! در آنکه همۀ شما من را تنها گذاشتید، یکوقتیفهمید؟! در آنشما چه می
 4مر و تمام اموال و تمام جان خودش را برای من گذاشت!همۀ شما پشت به من کردید، او تمام ع

زدند، نه یک نفر، چهل نفر پشت کرد؟ از پشت دیوار به پیغمبر سنگ میکار می دانید چهمی
انداختند! خدا قسمتتان کند که به حج مشرّف انداختند، سنگ میشدند؛ ریگ که نمیدیوار جمع می

 که کمی جلوترشوید! وقتی به رمی جمره بروید، همین
  

                                                      
 .481. نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  1
 .134و  133، ص 7؛ صحیح مسلم، ج 76، ص 7؛ ج 231و  230، ص 4. صحیح البخاری، ج  2
 .404، ص 2. الخصال، ج  3
 .512، ص 1. کشف الغمّة، ج  4
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های خورد. مشرکان نیز سنگشود به سرتان میهای بزرگی که باعث خونریزی میبروید، سنگ
وقت حضرت خدیجه تک و انداختند که اصلًا بعضی از آنها شاید مُتلِف ]و کشنده[ بود؛ آندرشت می

ستاد و هیچ ایآمد و در مقابل پیغمبر میـ می چون امیرالمؤمنین نبودند و برای کاری رفته بودند تنها ـ
 1خورد!ها به حضرت خدیجه میها نداشتند و تمام سنگای هم برای جلوگیری از این سنگوسیله

تواند چنین کاری انجام بدهد؟! کدام مردی است که توانایی کند و چه کسی میکدام زنی این کار را می
 انجام چنین فداکاری را داشته باشد؟!

 خواهد به کسی برسد!م حالا خیرمان نمی]امّا ما چه؟![ ما زحمت درست نکنی

دعوت پیامبر از اقوام و عشیره خود و ابلاغ رسالت خویش و اعلان جانشینی و خلافت 
 امیرالمؤمنین

 فرماید:السّلام می پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه
 برو و فرزندان عبدالمطّلب را دعوت کن!

شوند؛ ماشاءاللَه هر کدام یک مبر دعوت میحدود چهل نفر از فرزندان عبدالمطّلب به منزل پیغ
 فرماید:پهلوان! هر کدام برای خودشان کسی بودند و اعتبار و شخصیّتی داشتند. بعد می

 دو قرص نان( بخر! یک کتف گوسفند و یک ظرف شیر و قدری نان )یکی
های دندان دارند و باکند. پیغمبر اکرم مقداری از گوشت کتف را برمیحضرت اینها را تهیه می

دیدند؛ این دیگر کنند. این چهل نفر هم داشتند میکنند و آن را در ظرف غذا پخش میخودشان ریز می
 فرماید:خورند؛ امیرالمؤمنین میبرکت دارد! تمام این چهل نفر می

 داشتند پیدا بود که کم شده است!جایی که غذا برمیهایشان از همانفقط جای دست
این مرد عجب »گوید: بیند، میابولهب، آن دشمن سرسخت پیامبر و اسلام، تا این مسئله را می
 ساحری است! سَحَرَکُم واللَه؛ این شما را سحر کرد! بلند شوید تا

  

                                                      
 .243، ص 18، ج . بحار الأنوار 1
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 دانست!اند و مطلب را میخبر داشت که چرا آنها را دعوت کرده« برویم!
 دهد که به آنها بگو:منین دستور میبعد از چند روز، دوباره پیغمبر به امیرالمؤ

 گوید!بار قدری صبر کنید و ببینید چه میبیایید، پیغمبر کارتان دارد؛ امّا این
آید که جایی بروید و غذا بخورید؟! غذای خوبی هم به شما داد، نان و گوشت مگر بدتان می

متان سیر نشد؟! آیا گرسنه داد که خوردید، و شیر هم که خوردید، و همۀ شما هم سیر شدید! مگر شک
 ماندید؟! 

خوردند، حالا نه یک گوسفند بزرگ، ولی یک بزغاله هر کدام از اینها یک گوسفند می
 1خوردند! یک کاسۀ شیر هم رویش!می

السّلام رفتند و این چهل نفر را دعوت کردند و آنها آمدند، همان مسئلۀ  دوباره امیرالمؤمنین علیه
 ر برخاستند و به آنها رو کردند و فرمودند:اوّل تکرار شد. پیغمب

حال در گذارم، شما با فکر خودتان بسنجید! آیا من را تابهمن مطلبی را با شما در میان می
 کارهایم صادق نیافتید؟! آیا من امین نبودم؟! آیا خلافی از من دیدید؟!

اگر آن جمله را ای دعوت کنم که ام که شما را به جملهمن از طرف خداوند مبعوث شده
لا إله »کنید! و آن عبارت است از شهادت به بپذیرید، بر تمام عرب و عجم، قیادت و ولایت پیدا می

 شوید.؛ اگر این را پذیرفتید، رستگار می«إلّا اللَه
 أیّکم یُوَازِرُنی علٰی أن یَکونَ أخی و وَصیّی و وارثی و خَلیفَتی مِن بَعدی؟!

ز شما حاضر است که مرا در این مسیر کمک و نصرت نماید؟ کیست یک ااز طرف دیگر، کدام»
گیرم، که این کار را انجام دهد؟ هر کسی از شما اگر من را در این راهی که دارم در پیش می

اش این است که برادر و وصیّ بعد از من و وارث علوم من و خلیفۀ کمک و یاری کند، نتیجه
 «پس از من است!

  

                                                      
 :124، ص 2. تفسیر القمّی، ج 1
 «هُم أربَعونَ رَجلاا کُلُّ واحِد  مِنهُم یَأْکُلُ الجَذَعَ و یَشَربُ القِربَة!»
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 فرمایند:موقع ده سال داشت؛ خودشان میالسّلام در آن د! امیرالمؤمنین علیهکسی بلند نشهیچ
کرد. من بلند شدم و عرض تر و لاغرتر بودم و کسی به من اعتنایی نمیمن از همۀ آنها کوچک

 اللَه، من حاضرم تا با شما بیعت کنم بر اینکه شما را در این مسیر کمک کنم!کردم: یا رسول
 «بنشین!»حضرت فرمودند: 

یک بار دیگر حضرت تکرار کردند، من برخاستم و همین مطلب را تکرار کردم. برای بار سوّم 
 پیغمبر فرمودند:

که این )علی( برادر و درستیبه”إنّ هذا أخی و وَصیّی و خَلیفتی فیکُم، فَاسمَعوا لَهُ و أطیعوا! »
 1«“س گوش به فرمان او دارید و از او اطاعت کنید!وصّ و جانشین من در میان شما خواهد بود؛ پ

 اسرار و نکات اعلام وصایت امیرالمؤمنین در جریان انذار عشیره
این عبارت دارای نکات بسیاری است! پیغمبر اصلًا ملاحظات اجتماعی را در نظر ندارد، کاری 

چنین روزی این حرف من الآن در یک فهمند، به این کار دارد کهفهمند یا نمیندارد به اینکه آنها الآن می
را بفهمم! لذا همۀ آنها مسخره کردند! در ظاهر گفتن این مطلب و بیان این سخن به چهل نفر از بزرگان 

 ها، خیلی مسخره است؛ لذا در تاریخ است که:و صاحب عشیره
: قَد أمَرَکَ أن تَسمَعَ لِ فَقامَ القَومُ یَضحَکونَ و یَقولونَ لِِبی  2عَلیٍّ و تُطیعَ؛طالبِ 

پس همۀ آنها برخاستند و شروع کردند به مسخره کردن پیغمبر، و به ابوطالب گفتند: این تو را »
گوید: تو برو ات را بر تو امیر کرده است و میات علی تبعیّت کنی! بچّهکند که از بچّهدعوت می

 «ات تبعیّت کن!از بچّه
 یغمبر به نفهمیدن آنها کاری ندارد،فهمیدند! امّا پها نمیواقعاً آن احمق

  

                                                      
. با قدری اختلاف در تمامی 47؛ الهدایة الکبری، ص 300؛ تفسیر فرات الکوفی، ص 582. الأمالی، شیخ طوسی، ص  1

 مصادر.
 .302، ص . تفسیر فرات الکوفی 2
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فهمد برساند؛ این منظور پیغمبر است! و آن خواهد این مسئله را به گوش آن کسی که میمی
 مطلب و مسئله این است که:

موقع صدساله و هزارساله بود! ساله نبود، بلکه امیرالمؤمنین در آنموقع دهامیرالمؤمنین در آن
خواهد این مطلب را برساند؛ حالا یک واقعیّت و یک حقیقت بود! پیغمبر می موقعامیرالمؤمنین در آن

نگاه »فهمد؛ و لذا مسخره کردند و گفتند: خواهند بفهمند یا نفهمند. مسلّم است که کسی نمیآنها می
عت ساله متابگوید: بیایید از این بچۀ دهکن، بعد از چهل سال که ما این )رسول خدا( را دیدیم، تازه می

 کردند!ها چیزی را ادراک نمیفهمیدند؟! این ناداناینها چه می« کنید!

 خیانت طبری و محمّدحسین هیکل در تحریف قضیّۀ انذار

را در « و خَلیفَتی فیکُم»طبری در تفسیر خود این روایت را تحریف کرده است؛ ایشان عبارت 
گونه نقل کرده است که پیغمبر فرمود: ه را ایناین قضیّ  تفسیر طبریامّا در  1ذکر کرده است، تاریخ طبری

إنّ »و در جای دیگری هم گفته است: « أیُّکم یُوازِرُنی عَلیٰ هَذا الأمر، عَلیٰ أن یَکونَ أخی و کذا و کذا؟»
 2«هَذا أخی و کذا و کذا!

 توجّه و عنایت پیغمبر اکرم در ذکر عناوین افراد و تمام جزئیّات مطالب
زند؛ پیغمبر اکرم صلّی آورد، نظر دارد و از پیش خودش حرف نمیی که میپیغمبر روی عناوین

کند. پیغمبر اکرم در مقام صحبت و عنوان یک حقیقت مطرح میاللَه علیه و آله و سلّم این عنوان را به
 خواهد بگوید:خطابه نیست، پیغمبر می

 ۀ من بر شما است!علی، برادر من است! علی، وارث علم من است! علی پس از من، خلیف
وقت این محرّفین با خیانت خود به تاریخ و تک این عناوین نظر دارد، آنپیغمبر اکرم روی تک

 کنند.آیند، حقایق تاریخی را تحریف میهایی که پس از خود میبه ملل و به نسل
 ، ایشان در چاپ اوّل کتابشحیات محمّدمحمّدحسین هیکل کتابی دارد به نام 

  

                                                      
 .321، ص 2. تاریخ الطبری، ج  1
 .75، ص 19. جامع البیان فی تفسیر القرآن، طبری، ج  2
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کند. در زمان حیاتش همین نقل کرده است، نقل می تاریخ طبریکه طوریت را هماناین روای
کند را حذف می« خَلیفَتی مِن بَعدی»آید و عبارت: شود و ایشان میتجدید طبع می حیات محمّدکتاب 

ویسندۀ حرّ یک ن 1دهد.را قرار می« أیُّکَم یوازِرُنی علی أن یَکونَ أخی و کذا و کذا»جای آن عبارت: و به
کنند و خود را أشرف أقوام عرب و سر سلسلۀ مکتب حرّیت و آزاد، از ملّتی است که ادّعای حرّیت می

دانند! کجای این، حرّیت است؟! کجای این، آزادی است؟! این خیانت نیست؟! این و آزادی می
و اعتقاد داشتید، چه تحریف نیست؟! این اغوای مردم نیست؟! اگر شما به مرام و مکتب خودتان ایمان 

پروایی از بازگو کردن حقایق و مسائل داشتید؟! تا انسان ریگی به کفش نداشته باشد، چه پروایی دارد 
 از اینکه مطلب بیان شود؟!

 لزوم بیان تمام حقایق و حفظ امانت و دقّت در نقل مسائل
نیم که منطبق بر واقع طوری بیان کما باید در ذکر عناوین و اوصاف، خیلی دقّت کنیم، و همان

وزیاد نکنیم! در بازگو کردن مسائل و مطالب از خودمان اظهار رأی نکنیم! پیغمبر باشد و از خودمان کم
وقت خواهد این عنوان را از ابتدای بعثت و از ابتدای رسالت عامّۀ خودش، برای مردم بیان کند؛ آنمی
یند[: ای رسول خدا، ما تا حدودی تو را قبول داریم گوگذارند! ]میکنند و نمیآیند و جلوگیری میمی

کنیم! تا هایت را حذف میکه با ریاست و با سیاست ما در تضاد نباشد؛ اگر در تضاد باشد، حرف
 کنیم!هایت را حذف میحدودی مطالب تو را قبول داریم که به منافع ما برنخورد؛ اگر بر بخورد، حرف

جا از از کسی ترس ندارد و نیازی به تمجید و تنقید بی مذهب تشیّع، یک مذهب آزاد است!
 کسی ندارد!

 کنند:نقل می
 یکی از علما در یکی از شهرها شروع کرده بود خواصّی از پیش خودش برای

  

                                                      
 .93، ص 1 . رجوع شود به امام شناسی، ج 1
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 114کرد؛ شروع کرده بود از سورۀ حمد تا سورۀ ناس، قرآن درآورده بود و روایت جعل می
 روایت برای خواص قرآن جعل کرده بود!

 «ام!ای، در هیچ کجا ندیدهمن این روایاتی را که تو نقل کرده»یکی از علما از وی پرسید: 
له مردم متوجّه خصوصیّات و آثار وسیخوانند، گفتم شاید به اینمن دیدم مردم قرآن نمی»گفت: 

 1«قرآن بشوند و بیایند و قرآن بخوانند!
ها و معیارها است! این از پیشِ خود یک مطلب این حرام است! اغوای مردم و از بین بردن ارزش

 را مطرح کردن است. چرا انسان بخواهد تحریف بکند؟! خب بیاید اصل مطلب را بیان بکند!

 ین و القاب اشخاصلزوم دقّت در ذکر عناو
یادم هست امسال در طهران بودم و در یکی از روزها که نشسته بودم و به مطالب شخصی توجّه 

 کردم، دیدم ایشان مطلبی را از بنده نقل کردند؛ مطلب از این قرار بود:می
دیم کرـ صحبت می أدام اللَه ظلّه موقع، روزی با حضرت آیة اللَه علّامۀ والد ـپارسال در همین

و بحث کشیده شد به کتاب مثنوی و اینکه کتاب بسیار دقیق و مهمّی است. من خدمت آقا عرض کردم: 
 من هر بار که مثنوی را خواندم، یک معنای جدیدی از حکایات و اشعار آن به ذهنم آمده است!

 ایشان به من فرمودند:
ـ  رضوان اللَه علیه حدّاد ـ پس این مطلب را هم از من بنویس! شنیدم از مرحوم حاج سیّد هاشم

من هشت بار کتاب »ـ که:  رضوان اللَه علیه فرمودند: شنیدم از مرحوم قاضی ـکه ایشان می
 2«را مطالعه کردم، و در هر مرتبه معنایی به ذهن من آمد، سوای معنای قبل! مثنوی

منبر فرمودند؛ ما این مطلب را به آن شخص عرض کرده بودیم و ایشان این مطلب را در بالای 
خیر، این مطلبی بود که من خدمتشان عرض کرده منتها اشتباهاً فرمودند: حضرت آقا! بعد دیدند که نه

 بودم، لذا فرمودند: حضرت آقای در مجلس! و منظورشان منِ بدبختِ بیچاره بود!
به ایشان مطلب تمام شد و به پایان رسید و تشریف آوردند پایین، و منبر ما شروع شد؛ رو کردم 

من « حضرت آقا!»های شما یک اشکالی دارم، شما به من فرمودید: و عرض کردم: آقا من به صحبت
حضرت آقا نیستم! حضرت آقا یک نفر بیشتر نیست و این لقب برای اوست؛ چرا شما این لقب را به 

ستم، خودم سری معلومات و خصوصیّات خاصّی همن نسبت دادید؟! من الآن در یک موقعیّت و با یک
                                                      

 .12، ص 1؛ مستدرک الوسائل، ج 312، ص 1. الوضّاعون و أحادیثهم الموضوعة، علّامه امینی، ج 1
 .263، ص 1ر تابناک، ج ؛ مه1، تعلیقه 117، ص 2. مطلع انوار، ج  2
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خواهم جانماز آب بکشم و ه هستم و که هستم، و از شما هم بهتر خبر دارم، و نه میدانم که چهم می
نه هندوانه زیر بغلم برود! خیلی رک و حرّ و آزاد! نه حضرت آقا هستم و نه بندگان آقا و امثال ذلک، 

لقابی بالاتر از این هم ندارم؛ من یک طلبه اللَه العظمیٰ و ا و نیازی به ثقة الإسلام و حجّة الإسلام و آیة
هستم! شما خیلی خواستی سر من احترام بگذاری، بگو: آقا سیّد محسن گفت، یا اینکه بهتر است به 
صیغۀ جمع بیاوری و بگویی: آقا سیّد محسن گفتند! این دیگر خیلی عالی است. آقای آسیّد محسن 

و « حضرت آقا»و « ایشان»یست؟! تا برسد به اینکه دیگر چ« فرمودند»گفتند؛ نه اینکه فرمودند، 
شود و انسان را فریب ها را نداریم. این القاب باعث اشتباه و خلط میطور بالا برو! ما این حرفهمین

برای یک فرد خاص است، نه برای من! برای من نیست! ما باید در « حضرت آقا»دهد. لقب می
، به بقیّه هم بگوییم: «فلانی فرمود»گوییم: نیم؛ اگر میهایمان خیلی مراقبت و مواظبت کصحبت

فلان آقا »، امّا در نقل قول از بقیّه بگوییم: «فرمودند»؛ نه اینکه به یک شخص همیشه بگوییم: «فرمود»
، ما با همدیگر چه فرقی «آقای فلان گفتند»یا بگوییم: « آقای فلان فرمودند»؛ یا به همه بگوییم: «گفت

 کنیم؟!می
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 مضرّات استفادۀ ناصحیح از عناوین اختصاصی ائمّه و القاب بزرگان برای سایر افراد
که خدمتتان عرض کردم، گویم؛ و چناناینها مسائلی است که اتّفاق افتاده است و من دارم می

 منظور من از تاریخ پیغمبر، پیاده کردن آن تاریخ در راه و روش خود است؛ منظور این است.
 ثال، آقا فرمودند:مبابمن

یرزا نگویید؛ و اسمش را هم بیاورید، فقط م« میرزا»گذارد، به او بگویید: اگر شخصی عمامه نمی
علاوۀ یک عنوان یا یک فامیلی. اگر عمامه بگذارد، بگویید: شیخ، و مثلًا بگویید: میرزا علی، به

 اسمش را نیز ذکر کنید.
طوری گفت؛ اینکه لقب طوری گفت، سیّد آنیّد اینطوری گفت، سامّا اینکه بگویید: شیخ این

تنها مخصوصِ یک نفر باشد، غلط است و این نظر آقا نیست. باید اسم را بیاورید: آقا « سیّد»و « شیخ»
 اصغر فلان!شیخ علی

شود که افکار مشوّه و مشوّش کم موجب میاینکه یک عنوان و لقب مختصّ به یک نفر بشود، کم
شود و هر گروهی کم همین قضیّه موجب انشعاب میتوانیم جلویش را بگیریم و کمبشود، و ما نمی

ا!برای خود، کسی را برمی  گزیند؛ و کلٌّ یَذهَبُ طَریقا
ترسیدیم، و السّلام است، از همین خطر می مخصوص ائمّه علیهم« امام»گوییم لقبِ اینکه ما می

وقت یکی این لقب را استعمال ی امام معصوم است! آنتنها برا« امام»جا بود! این عنوانِ خطر همین
 خاطر همین قضیّه است.افتند! این مسئله بهدنبال آن به راه میکند و همۀ مردم بهمی

کنند و در همان کاروان و ساختمان دیدیم که از طرف بعثه اعلامیّه چاپ میما امسال در مکّه می
پیغمبر اکرم فرمودند: در حج این کار را انجام بدهید! در طواف  دهند:ما مطالبی از پیغمبر اکرم قرار می

طور باشد، و امثال ذلک؛ و در کنارش هم نوشته شده بود: این کار را انجام بدهید! نظرتان این
شخص فرمودند: این کار را انجام بدهید! با همان عنوان و با همان لقب؛ و زیرش نوشته شده بود: فلان

 رسد کهرسد؟ به اینجا میفرمایند! فهمیدید قضیّه به کجا میالسّلام این را می امام سجّاد علیه
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
24 

 آید!رود و پایین میامام سجّاد زیر آن عنوان می
خود اختصاص بدهد؟ آن کسی که موقعیّتش، موقعیّت امام تواند این لقب را بهچه کسی می

تواند! مسئولیّت یک فرد این است امام نمی جز دوازدهکس دیگری بهالسّلام باشد، و هیچ معصوم علیه
کنند، متوجّه مسئله کند که افراد جاهل دارند در دین انشعاب و انحراف ایجاد میکه وقتی احساس می

 شود و بیاید و تذکّر بدهد.
بزنم؛ من معصوم  جای پیغمبر جاتوانم خودم را بهکنم، نمیمن که دارم این مطالب را بیان می

رود. های بشرگونه است و در آن احتمال خطا و گناه و انحراف میهای من صحبتنیستم و صحبت
السّلام در نهج البلاغه و کلمات  صحبت چه شخصی مانند پیغمبر است؟ صحبت امیرالمؤمنین علیه

توانیم بگوییم که پیامبرگونه و مثل پیغمبر است؛ کلمات امام السّلام؛ این کلمات را می سیّدالشّهدا علیه
السّلام، پیامبرگونه است، کلمات امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، امام جواد  سجّاد علیه

 السّلام، همۀ اینها پیامبرگونه است؛ امّا بقیّه، ابداً! علیهم
لبی را بگویم و همان مطلبِ آنها باشد، این برای آنها است؛ مثل اینکه من این مطالبی اگر من مط
گویم، تا نگویید خیر، الآن به شما صاف و پوست کنده میخود ببندم! نهکنم، بیایم و بهرا که عرض می

ام! قا گرفتهکنم که هر مطلب درست و واقعی که من به شما گفتم، این را از آکه نگفت، و اعلام هم می
شناسم، و وقتی من خودم را و هر مطلب اشتباهی که گفتم، برای خودم بوده است! من خودم را می

دانم در چه موقعیّتی شناسم، چرا بیایم و به خودم نسبت بدهم؟! و نیازی هم ندارم! من الآن میمی
ما معمولی هستیم، مثل هستم و وضعم چگونه است؛ چرا کسی بیاید از من تعریف و یا تنقید کند؟! 

تر هستیم! کجا مثل بقیّه هستیم؟! شما هر مطلب واقعی و کنیم، بلکه پایینبقیّه هستیم و هیچ فرقی نمی
ام؛ و هر حقیقی و صحیحی که از من شنیدید و بعداً هم خواهید شنید، بدانید که من آن را از آقا گرفته

ن مطلب برای خودم است. در اینجا حسابم را با شما مطلبی که در آن خطا و اشتباه و انحراف بود، ای
 تصفیه کردم!

 حرمت کتمان واقعیّات و حقایق
 همین قضیّه مربوط به دیگران هم هست؛ اگر من یک مطلب واقعی بگویم، آن
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مطلب برای پیغمبر و امام است و برای من نیست؛ و اگر یک قضیّۀ جالبی نقل کنم، آن قضیّه 
ها نوشته شده است، و به من چه مربوط است؟! خودم چه فهمیدم؟ کتاب برای کسی است که در

برداشت خودم چیست؟ فکر خودم چیست؟ و خودم چه سیاست، تدبیر و تدبّری داشتم و دارم؟ مطلب 
ای گمراه شوند و نتوانند راه را تشخیص بدهند. آدم شود تا عدّهاین است! لذا این مسائل باعث می

باید درست بزند. اینها باید بدانند تا مادامی که افراد به مسائل حقیقی و واقعی پی زند حرفی را که می
 نبردند، مسئولیّت بر عهدۀ خود آنها است.

 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه
متِ عَنِ الحکُمِ، کَما أنّهُ لا خَیَر فی القَولِ باِلجهَلِ.  1لا خَیَر فی الصَّ

بیند، نباید او را بپوشاند بلکه باید او را ی و واقعیّتی و حکمتی را میاگر انسان در جایی مطلب»
 «طور کلامی که از روی جهالت باشد، در آن خیری نیست و نباید گفته شود!بیان کند؛ و همین

 مذمّت بیان مسائل براساس تقلید از افکار و عقاید دیگران بدون حصول علم و اطّلاع لازم
چه از توانم هرانم او را بشناسم؟! و مگر میتوروزه با یک شخص، می دوآخر مگر من با ارتباط 

طور بگویم و هیچ مسئولیّتی در این مورد احساس نکنم؟! خیلی غلط است! تمام دهانم درآمد، همین
گویند: آقا، کند. پس احتیاط برای کجاست؟ میداند، تأمّل میاینها را باید جواب بدهند! آدم وقتی نمی

 شناسم! ندانستن که گناه نیست!دانم آقا، نمیقضیّه چطور است؟ بگو: نمیفلان
کردم. روز هفتم تیر بود و من ها تبلیغ میمن در ماه رمضان چند سال پیش، در یکی از شهرستان

کردم. آقای امام راتب مسجد دید که ما داریم اصلًا متوجّه نبودم و داشتم بالای منبر صحبت خودم را می
رسانیم و از این مسئله و جریاناتی که در آن روز واقع شده است، حرفی نزدیم و را به انتها میمطلب 

چیزی نگفتیم؛ کاغذی نوشت و به دست شخصی داد و او هم بالای منبر آمد و به دست ما داد. ما نگاه 
 کردیم و

  

                                                      
 .502؛ نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص 20، ص 8. الکافی، ج  1
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راجع به مسائلی که  واسطۀ مناسبت با این تاریخ،مناسب است در امروز به»دیدیم نوشته است: 
جریان آن هَدمی که در آن « در این روز اتّفاق افتاده است، شما هم تذکّری بدهید و صحبتی کنید!

که گفتند: هفتاد و دو نفر، ولی به هفتاد و پنج و شش نفر هم  ساختمان شده بود و هفتاد و چند نفر ـ
 یامرزد و در بهشت و جنّات اسکان بدهد!شاءاللَه همه را ببخشد و بـ از دنیا رفتند و خدا إن رسید

شناسم؛ حالا بیایم چه بگویم؟ من آقای بهشتی را اصلًا من دیدم هیچ کدام از اینها را نمی
ام؛ فقط دورادور و تنها یک بار، ام و با او صحبتی نکردهحال یک جلسه با او نبودهشناسم و تابهنمی

اند خبر ندارم؛ یک از افرادی که در اینجا کشته شدهیچملاقات خیلی مختصری روی داده بود. من از ه
 شناختم:حالا بیایم چه بگویم؟! البتّه دو نفر از این افراد را می

را برای آقا  اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبرهای خود: نژاد بود که کتاباوّل: دکتر سیّد رضا پاک
کردیم؛ در یک سال به طهران فرستاده بود. من از نزدیک با ایشان تماس و مراوده داشتم و صحبت می

شناختم، البتّه نه خیلی زیاد. دورادور ای صحبت کردیم و ایشان را میآمده بود، و ما با ایشان چند جلسه
ر تمام یزد به تقوا و ایثار معروف بود! هم مطالبی راجع به ایشان شنیده بودم. ایشان شخصی بود که د

داد شد؛ چون اوّلاً از هر کسی هر مقداری که پول میمطب داشت و مطبّش هم پر از جمعیت و غلغله می
داد، و اگر گرفت، اگر باز کمتر بود، پول دوایش را هم میگرفت، و هر کسی پول نداشت از او نمیمی

گویند: معمولًا داد! میآن روز در مطب درآورده بود، به او می هایی را کهاز این هم کمتر بود، پول
چنین آدمی بود و این روش ایشان آمد، چیزی در جیبش نبود! ایشان یکها که از مطب بیرون میشب
 بود!

کار باید بکنم؟ باید به مردم  شناسم و از خصوصیّات او اطّلاع دارم، چهکه من او را میحالا وقتی
 ۀ من است که بگویم: آقاجان، در میان آنها، این افراد هم هستند!بگویم! وظیف
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آباد و لرستان دوّم: مرحوم سیّد فخرالدین رحیمی بود که ایشان موقعیّت خیلی ممتازی در خرّم
شناختند. شخص خیلی خوبی بود، متهجّد بود، و آن اطراف داشت. ما و رفقای اقدم ما نیز ایشان را می

آمد، شخص منظّم و ا بود و در همان حیطه و وسعت خودش و مقداری که از او برمیکارش برای خد
 منزّهی بود.

شناسم؛ و البتّه گفتم: زحمات مرحوم بهشتی برای تدوین من گفتم: من کس دیگری را نمی
 قانون اساسی بر کسی مخفی و پوشیده نیست.

ا شما حق مطلب را ادا نکردید! گفتم: از منبر پایین آمدیم، یک نفر آمد و آنجا نشست و گفت: آق
! گفتم: آقا شما بروید ادا کنید!  راجع به چه موضوعی؟ گفت: راجع به این شخص و فلان و القاب و...

دانم بگویم؟! این را دهم. من آنچه را که نمینشینم و گوش میهم بلندگو! بنده هم میاین منبر و این
، خواهیدتوانید بیان کنید، بفرمایید! اگر عمامه هم میشما می خواهید؟! بنده اهلش نیستم!از من می

سرتان بگذارم تا بالا بروید و دو ساعت، سه ساعت صحبت کنید! کسی هم جلویتان را نگرفته است! 
همه رادیو و مسائل هستند، آنها همه روزنامه و مجلّه و اینگفتم: وانگهی، من ادا نکردم، الحمدلِلّه این

 توانم!توانم بیان کنم! نمیدانم، نمیرسد! من چیزی را که نمیکنند و دیگر جایی به ما نمیمیحق را ادا 
دانستی و خبر چرا انسان حرفی بزند که خدا در روز قیامت جلویش را بگیرد و بگوید: آیا تو می

برداریم؟! انسان باید طور کورکورانه قدم داشتی یا نه؟! آدم باید آزاد باشد! ما تا کی تقلید کنیم و همین
دنبال حقیقت برود. تقلید کردن از گذشتگان و براساس هویٰ راه رفتن، در هر زمان و در هر موقعیّتی به

بیند رود، میوقت انسان در آخر عمر که دارد از دنیا میگذارد. آنانسان را تا آخر عمر مقلّد باقی می
آخرین روزهای حیاتمان بگوییم: ای دادِ بیداد، دستش خالی است! کار ما به آنجایی نرسد که در 

 کردیم!حال اشتباه میتابه
 که ما در جلوی خود چراغ داریم و آن چراغ، راه را به ما نشان داده است،وقتی
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 طرف برویم.طرف و آندیگر نباید به این
* * * 

 برائت شیطان از همۀ پیروانش در قیامت
الّا روز قیامت که  تمام عالم اگر بیایند و تو را اذیّت کنند، همه را ول کن و توجّهی نکن! و

خواستی نیایی! خود شیطان که رئیس همۀ آنهاست، گویند: مگر ما مجبورت کردیم، میشود، آنها میمی
 گوید: به من چه مربوط است! در روایت داریم:می

رود، اوّلین و گذارند و او بر بالای منبر مییطان منبری میشود، برای شکه روز قیامت میوقتی
نشینند! )هیچ منبری در روز قیامت به اندازۀ شیطان پامنبری ندارد! آخرین هم پای صحبتش می

 گوید:ها خودِ همین شیطان است!( و طبق آیۀ قرآن کریم میو رئیس همۀ این
اْ أنَفسَُكُم﴾ به من چه مربوط است؟ مگر من شما را مجبور کردم! من فقط » 1؛﴿فَلََ تلَوُمُونِي وَلوُمُوٰٓ

 2«خواستید گوش ندهید!شما را وسوسه کردم، می
 گوید:رود؛ آنجاست که میآنجاست که فریاد واحسرتا بالا می

  

                                                      
 .22( آیه 14. سوره ابراهیم ) 1
 .223، ص 2. رجوع شود به تفسیر العیّاشی، ج  2
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طتُ فِي جَنۢبِ ٱلَلَِ﴾ حَسۡرَتىََٰ عَلَىَٰ مَا فَرَّ  1.﴿يََٰ
نگذاریم و گوش به حرف این و آن نسپاریم! طور است، سر خود را کلاه پس حالا که قضیّه این

کرد، خب یک آمد تا شفاعت کند و دستی از ما بگیرد و خدا شفاعتش را قبول میاگر روز قیامت او می
 چیزی! امّا او خودش هشتش در گرو هجده است!

 حضور پیامبر در سرزمین کربلا و آوردن مشتی از خاک آنجا
ـ نشسته بودند و از این موقعیّت و این جمع  سلام اللَه علیها پیغمبر اکرم در منزل حضرت زهرا ـ

السّلام و عنایاتی که خدا بر این جمع دارد، حال سرور و  حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و حسنین علیهم
مرتبه امیرالمؤمنین و کردند! یکخندیدند و شوخی میبهجتی برای حضرت پیش آمده بود و می

بر غائب شد! پس از گذشت مدّتی پیغمبر به جای خود برگشت؛ امّا چه حضرت زهرا دیدند که پیغم
ها آثار گرد و خاک پیدا است! چشمان آن حضرت آمدنی! تمام سر و صورت گردآلود است! در لباس

 کند.از شدّت گریه قرمز شده است و حضرت پیوسته گریه می
 اللَه، کجا رفتی؟ چه شده است؟کنند: یا رسولسؤال می
 فرمایند:میحضرت 

واسطۀ تن کرده است و برکاتی که بهمن به عنایات و الطافی که خدا به این جمع و به ما پنج
ای رسول خدا، آیا به »شود، مبتهج بودم که ناگهان جبرئیل آمد و عرضه داشت: شما پیدا می

ا دانی که همین امّت تو فرزندت حسین رکه نمیاین جمع خوشحال و مبتهج هستی درحالی
 «کنند؟!شهید می

شدن حسین را در آنجا به من نشان داد. و من الآن از جبرئیل من را به کربلا برد و منظرۀ کشته
 2ام!آیم و این خاک را هم با خود از کربلا آوردهکربلا می

 سلمه در روز عاشوراخون شدن خاک کربلا نزد اُمّ
دهند و سیّدالشّهدا به السّلام می شّهدا علیهگذرد و حضرت این خاک را به سیّدالاز این قضیّه می

                                                      
 :153، ص 5. امام شناسی، ج 56( آیه 39. سوره زمر ) 1
 «ام!اهی کردهای حسرت و ندامت برای من، بر آنچه من دربارۀ جنب خدا کوت»
 .262و  61. کامل الزیارات، ص  2
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 1سپارد که جریانش مفصّل است.سلمه میاُمّ 
رود؛ سلمه بالا میبینند که صدای شیون از خانۀ اُمّ در بعدازظهر روز عاشورا ناگهان مردم مدینه می

 ید:گوزند و صدایش را به گریه بلند کرده است و میبه حیاط منزل آمده است و بر سر می
سلمه، الآن ای اُمّ »گوید: الآن پیغمبر را در خواب دیدم که صدای گریۀ حضرت بلند است و می

 2«فرزندم را شهید کردند، الآن حسینم را شهید کردند!

 مناجات حضرت زینب در قتلگاه و تأثیرات شهادت حضرت سیّدالشّهدا در فضای کربلا
 گوید:راوی می

لام را شهید کردند، ناگهان ابری سیاه تمام فضا را پر کرد و غباری السّ که سیّدالشّهدا علیهوقتی
 4هم خورده بود!ای در شرف وقوع بود و تمام عالم بهو گویا زلزله 3برخاست،

 گوید:راوی می
دود و حال، با سر و پای برهنه به سمت قتلگاه میکنم حضرت زینب را که در اینفراموش نمی

 کند به:دایش را بلند میزند و صپیوسته بر سر می
ای جدّاه! ببین چگونه فرزندت را ”وا محمّداه! وا علیّاه! هَذا حسیٌن مجزوزُ الرأس مِن القفا؛ »

 “کشند!می
داءِ، بنَِفسی مَن لَهُ الهمُومُ حتّی قَضٰی، بنِفَسی مَن هو العَطشانُ حتّی مَضٰی،  مَسلوبُ العِمامَةِ و الرِّ

ماء!  بنَِفسی مَن شَیبَتُه تَقطُرُ بالدِّ
با!  5«یا محمّداه! هذا حُسَینکَُ باِلعَراءِ، تَسِفی علَیه الصَّ

اْ أيََّ مُنقلََ  . بسِمِکَ اللَهمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک، بحقّ بٖ يَنقلَِبوُنَ﴾﴿وَسَيعَۡلمَُ ٱلَّذِينَ ظَلمَُوٰٓ
                                                      

 .332و  331، ص 44. بحار الأنوار، ج  1
 ، با قدری اختلاف.203. الهدایة الکبری، ص  2
 226، ص 14؛ تاریخ مدینة دمشق، ج 432، ص 6. تهذیب الکمال، ج 3
 .264. کامل الزیارات، ص 4
 . ترجمه:133. برگرفته از اللهوف، ص  5
! واعلیّاه! این حسین است که سرش از قفا بریده شده است؛ عمامه و ردایش دزدیده شده است! جانم به فدای وامحمّداه»

دار بود تا اینکه از دنیا رفت. جانم به فدای کسی که تشنه بود تا وقتی که از دنیا رفت. جانم به فدای کسی که آن که غصه
 چکید.ها از محاسنش میخون

 )محقّق(« ریزد!است که در بیابان خشک کربلا بر زمین افتاده است، باد صبا خاک بر رویش می یا محمّداه! این حسین
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 محمّد و أهلِ بَیتهِ الِطهار، یا اللَه یا اللَه یا اللَه...
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